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   چكيده
اين موضوع  ،ندهويسن. اشته باشدچندوزني آن است كه شعري بيش از يك وزن د

هـايي نشـان   با نمونـه  ،ساخته خارجهاي بلاغت و فرهنگ  در كتاب خاموشيرا از 
تبديلِ . آغازِ شعرِ فارسي تاكنون حضوري پررنگ داردله از ئاست كه اين مسه داد

 زدايـيِ اشـباع و اشـباع  : گيـرد وزنِ مصراعي به وزنِ ديگر به هشت شيوه انجام مي
تسـكين و   تشـديد و تخفيـف صـامت،   ابقـا و حـذف همـزه،     اه و بلند،مصوت كوت
ــرك ــامت  متح ــاختنِ ص ــي  22وزن در  26. س ــد م ــدوزني پدي ــكل، چن . دآورش

مفـتعلن مفـتعلن   «و  »فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن  «آنها تبديلِ دو وزنِ  پركاربردترينِ

و اشــباع «پركــاربردترين روشِ تبــديل نيــز چهــار روشِ . بــه هــم اســت »فــاعلن

بـراي   مقالـه كـه  حاصـل ديگـر   . اسـت  »ابقا و حذف همزه«و  »زدايي مصوت اشباع

 Asynarteteآنچه در ادبيـات غـرب بـدان    كه  ، اين استنخستين بار مطرح شده

سـت،  نيهاي فارسي به عنوانِ چندوزني شـناخته  در كتاب هرچندشود،  گفته مي
  .در شعر فارسي از زمانِ وطواط تاكنون پيشينه دارد

  
  .ذوبحرينو  عروض، بلاغت، چندوزني شعر فارسي،: هاي كليدي اژهو

                                                 
  Yahyaataei@yahoo.com                                      نور پيامزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  گروه استاديار *
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  مقدمه
 ءگمـان جـز  بـي  ،شعر فارسي از لحاظ تنوعِ وزني در ادبيات جهان اگـر نخسـتين نباشـد   

هـا پـيش از   ايراني. توان از جهات گوناگون ديد و بررسيداين تنوع را مي. هاستنخستين
ايـن  . اندداشته ،شودهايي به جز آنچه امروز ديده ميآشنايي با اشعار عربي، شعر با شكل
ين است كه موسـيقي  قدر مسلم ا. اندخود را داشته ةاشعار در وزن و موسيقي، قوانين ويژ

است و به اين دليـل توانسـته    چنان از موسيقي و وزنِ شعرِ عربي دور نبودهشعرِ ايراني آن
سيقيِ ايرانـي و عربـي، پـذيراي اوزانـي در     در برخورد با موسيقيِ شعرِ عرب، با تركيبِ مو

اي است كه اوزانِ عربي كـه كمتـر   به گونه  اين استعداد و ظرفيت. بسيار بالا باشد ةگستر
 هاي نخست به بـيش از پنجـاه وزن رسـيده   از بيست بوده، در شعرِ فارسي در همان سده

نِ فارسي بـه بـيش از   هاي بعد هم چندان تنوع نيافت، ولي اوزااوزانِ عربي در سده. است
پـذيري، يكـي از    ايـن تنـوع   ةدر سـاي . سيصد وزن رسيد و هنوز در حـالِ افـزايش اسـت   

شعر فارسي در ايـن زمينـه   . ها به همديگر استهاي وزنِ شعرِ فارسي، تبديلِ وزنويژگي
  .تر استنيز نسبت به شعر عربي بسيار متنوع

هـاي چنـدوزني در شـعر    ها و ظرفيتبررسيِ شيوه ،پردازده پژوهشِ حاضر بدان ميچآن
با ذكـر   Asynarteteبار نخست دو تعريف از آن مطرح شده است و براي اولين. فارسي است

مشـهور را كـه    »چنـدوزنيِ «سپس . دشونمونه از شعر فارسي، زيرِ بحث چندوزني مطرح مي

ررسـي  هـاي آن را ب و ظرفيـت  دهـد مـي در بلاغت و عروضِ ايراني پيشينه دارد، گسـترش  
  : مطلوبِ پژوهش خواهد بود ،ها نيل به اين اهداف، پاسخ به اين پرسش براي. كند مي

دي اسـت يـا تنهـا شـاعران معـدو       آيا چندوزني در شعرِ شاعرانِ بزرگ به كار رفته. 1
  اند؟  بدان توجه كرده

 ها به هم چگونه است؟  كار تبديل وزنسازو. 2
  گيرد؟انجام مي ها ها در كدام ركن پركاربردترين تبديل .3
  گيرد؟ ها انجام مي در كدام وزنها  پركاربردترين تبديلنتيجه  در. 4
  

  شيوه و پيشينه پژوهش
هـاي  مرسـوم كـه در كتـاب    ةيكي گون: شودميدو گونه چندوزني در شعر فارسي ديده 
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گفتـه   Asynarteteاي كه در ادبيـات غـرب بـدان    اند؛ ديگري گونهفارسي به آن پرداخته

ولـي در شـعر فارسـي     ،اسـت  اي نشدههاي عروض و بلاغت به آن اشارهشود و در كتاب مي
اسـت و   مستقلي صورت نگرفتـه  هيچ پژوهش مستقل و غير ،دوم ةگون ةدربار. پيشينه دارد

يـز تنهـا   نخست ن ةگون ةدربار. شودبار در اين مقاله، ذيلِ چندوزني مطرح ميبراي نخستين
در بخـش تاريخچـه نشـان داده     .شـود هاي فارسي ديده ميدر كتابسطري چند هايهاشار

  .است هاي تبديل و توليد اين گونه پرداخته نشدهها و ظرفيتخواهد شد كه به روش

 »كـردنِ هجـايِ كوتـاه   بلند تلفـظ « ةاي در نقد نگاه قدما به مقولمقاله) 1390(جفي ن

فرهنگسـتان   ةكـه در نام ـ  »قـديم  مشكل بزرگ عروض ،ذوبحرين«است با عنوانِ  نگاشته

هـا  نجفي در اين مقاله، ناتوانيِ قدما از توصيف كاركرد مصـوت  ةدغدغ. است منتشر شده
نقد نجفي اين است كه چرا قدما بـه جـاي اينكـه گـاهي     . شعر است ةهاي ويژدر جايگاه

 پس از آن مصوت را مشـد كوتاه را بلند تلفظ كنند، صامت او در  انـد؟ كـرده د مـي مصوت
  .است هاي آن نپرداختهسازي و ظرفيتهاي چندوزناين مقاله به شيوه

بـه سـه روش از هشـت روش     ،»آشنايي با عروض و قافيـه «در كتاب ) 1383(سا شمي

  . است ها نپرداختههاي اين روشولي او نيز به تشريحِ ظرفيت ،اشاره كرده

نده ادعـا  ويس ـن .في اسـت توصـي  -، تـاريخي بـا رويكـرد تحليلـي    حاضر پژوهش ةشيو
هـاي  ؛ زيرا وزناست هاي شعر فارسي استخراج و معرفي شدهچندوزني ةكند كه هم نمي

هـا، مجـالي بـس    آن ةشعرِ فارسي مانند عربي اندك و محدود نيست و امكانِ بررسي هم ـ
بودنِ چنين بررسي و نگاهي، ايـن پـژوهش    سابقهخواهد و از سويي به دليل بيفراخ مي

  .درآمدي در اين زمينه مطرح شودعنوان پيش د بهتوانمي
  

  تاريخچه چندوزني
است و برخي آن را به  ي گذرا به چندوزني شدهااشاره ،عروض هايكتاباز برخي در 

هايي چـون ذوبحـرين،   نام ،هاي بديعي نيز وارد ساختهشدنش در كتاب دليلِ هنر قلمداد
در نخستين كتابِ موجـود بلاغـت فارسـي يعنـي      .اندذووزنين، ملون و متلون به آن داده

ق السـحر فـي   ائحـد «از اين مقوله ياد نشده و رشـيدالدين وطـواط در    »البلاغه ترجمان«

زمان با وطـواط،  هم. )54: 1362وطواط، ( است كردهاز آن با عنوان متَلَون ياد  »دقايق الشعر

بياني يا بـديعي اسـت،    ةك آرايبديعي خود كه هر بيت داراي ي ةقواميِ مطرّزي در قصيد
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  .)1(است بيتي را به اين صنعت اختصاص داده
اي به اشاره ،شده نوشته هشتم ةدر سد كه »المعجم في معايير اشعار العجم«در كتاب 

بـدايع الافكـار فـي صـنايع     «واعظ كاشفي در كتاب  ،نهم ةدر سد. است اين صنعت نشده

آن را در چهـار   ،هـاي بـديعي دانسـته   ترينِ آرايهاملاين صنعت را زيباترين و ك ،»الاشعار

ظاهراً گـزارشِ  . )121-24: 1369كاشفي، (مرتب، مجنح، مذيل و معكوس : است گونه آورده
 و )246: 1377گركــاني، ( »ابــدع البــدايع«تــرين اســت و حتــي بــاره كامــلكاشــفي در ايــن

و كتـابِ   )80: 1373، همـايي ( »فنـون بلاغـت و صـناعات ادبـي    «هـاي معاصـر ماننـد     كتاب

  .دتوضيحات كاشفي را ندار اين ،)1383، شميسا( »آشنايي با عروض و قافيه«

 و بيــاننويســان، برخــي شــاعران نيــز در اشــعاري بــه مســائل بــديع در كنــار بــديع
دنِ يـك يـا چنـد    در اين اشعار بـا آور . اندها بديعيه يا مصنوع گفتهپرداختند كه به آن مي

پس از قوامي، سلمان ساوجي . است شده، حقِ اين صنعت نيز ادا ميبيت داراي چندوزن
 ،دهـم  ةدر سـد . گيردگونه اوج ميهاي بعد، سرايشِ ايندر دوره. ستا به اين امر پرداخته

ابيـات آن در دو بحـر    ةسرود كه هم »مجمع البحرين«به نام  ايمثنوي ،كاتبي نيشابوري

سـحر  «اهلي شيرازي مثنوي بلندي بـه نـام    ،در همين سده همچنين. رمل و سريع است

افـزون بـر   . بحر رمل و سـريع اسـت  ابيات اين اثر نيز در دو  ةهم .سرود) 1344( »حلال

هـاي آن در يـك   هم هستند كه وزنِ بيشترِ بيتهاي وزنيه مهظوهاي بديعيه، منومهظمن
حسـام كـه   ابـن  ةاست و منظوموزن  64سلمان ساوجي كه در  ةمانند قصيد ؛وزن نيست

در كنـارِ هنرنمـايي،    هااصليِ سرايندگان اين منظومه هدف. )2(وزن است 44بيت و  192
  .است آموزشِ بديع و عروض بوده

  

  در شعر و بلاغت فارسي »چندوزني«شناسايي دو گونه 

 يـك مصـراع را بتـوان عـلاوه بـر وزنِ     ) الـف : چندوزني در شعر فارسي دو گونه است
گونه، تنها آن مصـراع،   ايندر . آن است، در وزنِ ديگر نيز خواند شعري كه آن مصراع در

ده شود كـه تنهـا   هايي آوردر شعري، بيت يا بيت) ب. نه كلِ شعر ،صنعت چندوزني دارد
در ايـن گونـه، كـلِ آن    . دهاي قبل از خـود نباش ـ در وزنِ بيتولي  ،ديك وزن داشته باش
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اسـت كـه گونـه نخسـت ممكـن اسـت       اختلاف ديگـر ايـن   . شعر، داراي چندوزني است

 ـ  ،دهد و شاعر از چند وزن داشتنِ شعرِ خود آگاهي نداشته باشدرخ ناخودآگاه   ةولـي گون
است  گونه نخست را كاشفي به چهار دسته بخش كرده. دوم حتماً عمدي و آگاهانه است

  .ها اشاره خواهد شدكه به آن
 ـپژوهابلاغت  ـ   ةنِ فارسي تنها گون  ه عنـوان ذوبحـرين معرفـي   نخسـت را شـناخته و ب

دوم را در فرهنگ اصـطلاحات ادبـي، زيـرِ مـدخلِ      ةمعادلِ غربيِ گون ،سيما داد. اند كرده
 ـ   Asynartete، واژه »ذوبحرين/ شعر ملون«  نخسـت نوشـته   ةآورده و پـس از تعريـف گون

شود كـه هـر قسـمت آن را بتـوان بـر وزنـي       در ادبيات غرب بر شعري اطلاق مي«: است

لوخـوي در شـعر   آرخي. است لوخوي شاعر يوناني بودهمبتكر اين نوع شعر، آرخي .خواند
چنـين شـعري را   . بـرد هاي دكتيل، تروكي و آيمبيك را در كنار هم به كار مـي خود پايه

)3(نامندنيز مي  1لوخيشعر آرخي
  .)321: 1387داد، ( »

گونه چندوزني در شعر داشتنِ اين سيما داد و ظاهراً هيچ پژوهشگر ديگري به پيشينه
گونه شعر، نه ذوبحرين و نه هيچ نـام  هاي فارسي هم بر اينه و در كتابفارسي اشاره نكرد

  .اندديگري ننهاده
  

  هاتبديل ركن ةگانهاي هشتشناساييِ روش
يا به اقتضـاي   شودآغازِ واژه در جهت وزن حذف مي ةگاهي همز :حذف و ابقاي همزه

با اين دو شيوه، قابـلِ تبـديل بـه دو وزن اسـت؛ بـا       »تو در آن«ت عبار. ماندوزن باقي مي

 ةواژ ،در ايـن مقالـه  . شـود تبـديل مـي   »فَعلن«و با حذف همزه به  »فعولن«ابقاي همزه به 

  .شودبه كار گرفته مي) حذف و ابقاي همزه(به جاي هر دو  »همزه«

كنـد كـه   جـاب مـي  گـاهي ضـرورت وزن اي  : )اشباع(كردن مصوت كوتاه  بلند تلفظ
در ايـن دو   »شبِ تـاري «با اين شيوه، عبارت . مصوت كوتاه در پايانِ واژه، بلند تلفظ شود

شبِ « »شبِ تاريك دوستانِ خداي«: شودتبديل مي »مفاعيلن«به  »فعلاتن«مصراع، از ركنِ 

  .)613و  174: 1385سعدي، ( »تاريك هجرانم بفرسود

مصـوت بلنـد    ،گاهي به ضـرورت وزن ): زدايي اشباع(كردنِ مصوت بلند  كوتاه تلفظ

                                                 
1. archilochian 
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 در دو مصراع زير از انـوري  »...به سويِ«عبارت  ،با اين شيوه. شودكوتاه تلفظ مي »U: او«

  :است از مفاعلن به فعلاتن به كار رفته
  )مفاعلن: به سوي خا( )219: 1376انوري، (نه گرايد زبان شكر و ثنا به سوي خا
  )فعلاتن: به سوي مغ( )167 :همان( لحظه برآورد بخار ز همانبه سوي مغ

  .رودبه جاي هر دو به كار مي »اشباع« ةواژ ،در اين مقاله

شود بـراي تلفـظ يـك    كردنِ يك صامت كه باعث مي محكم تلفظ :تشديد و تخفيف
تشديد يك صامت، يك هجاي كوتـاه را تبـديل   . حرف در شعر، دو برابر زمان صرف شود

بـه   »تشـديد « ةواژ ،در ايـن مقالـه  . گويند عكس آن را تخفيف مي. سازد بلند ميبه هجاي 

 قلـب آمدنِ اختيـارِ شـاعريِ    گاهي تشديد باعث پديد. شودجاي هر دو به كار گرفته مي

  :با تشديد و تخفيف داراي دو وزن گوناگون است »ببيني و«عبارت . شودمي

  )705: 1385سعدي، (شكني عنان بر) ببيني و(آن كه  به ز): U U - -(مفاعيلُ 

  مفاعيلُ فعل) مفاعيلُ(مفعولُ 
  شكنيعنان بر) ببيني و(آن كه  به ز): - U - U(مفاعلن 
  مفاعيلُ فعل) مفاعلن(مفعولُ 

به ها اين شيوه كه كمترين نقش را در تبديلِ وزن :ساختنِ صامت تسكين و متحرك
تبـديل بـه    »فعلاتـن : بگُـذارد « ةمثلاً واژ .كردنِ حرف متحرك در واژه است هم دارد، ساكن

در  )559: 1378جـامي،  ( »گرَد عصيانش بـه رخسـاره نشسـت   «مصراعِ . شود »مفعولن: بگذارد«

بـه سـبك    »عصـيانش «كـردنِ نـونِ    است، ولي شاعر با ساكن »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزنِ 

بنِشـيني و از نشسـتنِ   «مصـراعِ  . است آورده »فعلاتن فعلاتن فعلن«خراساني، آن را در وزنِ 

  .رود مي از بحر خفيف به هزج »بنشيني«با تسكينِ نون  ،)329: 1340اوحدي، ( »خود

 ايـن  زنـدگاني اسـت   ةعشـو  ...«و  »اكنـون  حرفي استها چه اين! عاشق ...«دو مصراع 

 ـ   »لنفاعلاتن مفاعلن فع«در وزنِ  ،)79-47: 1395يوشـيج،  ( »حرف ا هم هستند، ولـي نيمـا ب

  .است برده »فاعلن فاعلن فاعلن فع«به وزن  »زندگاني«و  »حرفي«در  »ي«كردنِ  ساكن

  اي به اختلاف شعر فارسي و عربي در اشباعِ مصوت كوتاهاشاره
در هر جاي مصراع كـه   ،اي به مصوت كوتاه پايان يافته باشداگر واژه ،در شعر فارسي
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ضرورت وزني، بلند تلفظ كرد؛ ولي در شعر عربي  توان آن مصوت كوتاه را بنا بهباشد، مي

است، اعَراب، مصوت  »مفتعلن مفتعلن فاعلن«مثلاً در ملمعِ زير كه در وزن . چنين نيست

  :كنندرا با اشباع ادا نمي »هياء«و  »افَلحَ«، »لخيمةِا«، »لكَ«هاي پايانيِ واژه

ــمال    ــاد ش ــه ب ــت ك ــن و تس ــاك م   خ
  

  و شـــمالبـــردش ســـوي يمـــين  مــي   
  

ــي   ... ــك ف ــا لَ ــةِام ــتلقياً لخيم   مس
  

  وانــــتَهض القَــــوم وشَــــدوا الرِّحــــال  
  

  قــــدوعرَ المســــلكَ يــــا ذاالفتَــــي ...
  

ــĤل    ــاء زاد المـــ   افَلـــــح مـــــن هيـــ
  

  )759: 1385سعدي، (       

 افَلـح مـن هيـاء زاد   «مصـراعِ   ،)139: 1915آقاسـردار معـزي،   (دره نجفـي   ةاينكه نويسند

خوانده و ذوبحرين دانسته، با خـوانشِ ايرانـي    »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«را در وزن  »المĤل

 اعَراب تنها در آخرِ مصراع، آن هم برخـي كلمـات را بـا اشـباع تلفـظ     . است چنين كرده
سـازي در  امكانِ چنـدوزني به دليلِ همين محروميت از اين شيوه و ظرفيـت،  . كنند مي

  .د و اندك استشعرِ عرب بسيار محدو
  

  تبديل ةگانهاي هشتهاي شعر فارسي با روشچندوزني
 ، بـا بـه هـم   :)»فـاعلات «و  »فـاعلاتن «(و ) »مفـتعلن «و  »فـاعلاتن «(هاي  تبديل ركن

  :است هاي زير را پديد آوردهي اشباع و تشديد و همزه، چندوزنيها شيوه
و ) رمـل مسـدس محـذوف   ( »فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «زنِ تبـديلِ دو و  :1چندوزنيِ 

ايـن مـورد در شـعر    . بـه هـم  ) سريع مسدس مطـوي مكشـوف  ( »مفتعلن مفتعلن فاعلن«

شاعران به دليلِ تبديلِ آسانِ اين دو وزن به هم، اين گونه را . پركاربردترين است ،فارسي
اهلـي   سحر حلالابيات مثنويِ  ةهم. گزيدندبراي هنرنمايي در سرودنِ كلِ يك اثر برمي

در آثاري مانند . داراي اين گونه است ،كاتبي نيشابوري مجمع البحريني و مثنوي شيراز
 هـاي فراوانـي ديـده   كـه در وزنِ نخسـت هسـتند، مصـراع     منطق الطيرو مثنوي معنوي 

و آثار تقليـدي از   مخزن الاسرارنيز در آثاري چون . شود كه در بحر سريع نيز هستند مي
شود كـه در بحـر رمـل نيـز     هاي فراواني ديده ميراعاين اثر كه در وزن دوم هستند، مص

  :ابيات زير در هر دو وزن بالاست. هستند
ــم ــيِ كــ ــذهبان  از پــ ــردنِ بدمــ   كــ

  

ــه    ــب انديش ــو روز و ش ــت در دلِ ت   هاس
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ــت   ــعِ بلاسـ ــت و دفـ ــدمت او نعمـ   خـ
  

  طاعــــت او راحــــت و رفــــعِ محــــن  
  

  جـــود و ســـخا  ةشـــاد زي اي مايــ ـ
  

  ديـــن و ســـنن  ةشـــاد زي اي مايــ ـ  
  

ــر   ب ــو گهــ ــو از تــ ــشِ زوارِ تــ   خشــ
  

ــن      ــو كفـ ــو از تـ ــدخواه تـ ــت بـ   خلعـ
  

  )319-318و  18: 1371فرخي، (    
هـم   »مفـتعلن مفـتعلن فـاعلن   «ولـي در وزن   اسـت،  مثنوي معنـوي هاي زير از مصراع

 ،»...رهـزنِ مـردان شـد و نـامرد اوسـت     « ،»...من دور نيسـت  ةسرّ من از نال«: دشوخوانده مي

  .)106و  95 ،8 ،3: 1375مولوي، ( »...قافيه انديشم و دلدار من«و  »...وستانهند ةكĤرمت از خط«

: دشـو ولي در بحر سريع هم خوانده مـي  است، منطق الطيرها از همچنين اين مصراع
هندويِ خـاك سـگ كـوي    « ،»...اسرار شد ةآدمي اعجوب« ،»...عالم تو و كس ناپديد ةجمل«

در « و »...خورشـيد ذات  ةحـق خواج ـ  ةساي« ،»...امخوردهمينان، همه بر خوانِ تو « ،»...توام

  .)244و  243 ،240 ،239 ،236: 1385عطار، ( »...همه چيز از همه در پيش بود

اسـت، ولـي در وزنِ    »مفـتعلن مفـتعلن فـاعلن   «و در وزنِ  مخزن الاسراراشعارِ زير از 

 ،»...ه جـوديش هسـت  مبدع هر چشـمه ك ـ «: دشوهم خوانده مي »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«

هر كه نه گوياي تـو  « و» ...اي همه هستي ز تو پيدا شده« ،»...اولِ ما آخرِ ما يك دم است«

  .)6و  5 ،4، 3: 1378نظامي، ( »...خاموش به
                    

  ابتداســــــــــتاولِ او اولِ بــــــــــي
  

ــي    ــرِ بـــ ــرِ او آخـــ ــتآخـــ   انتهاســـ
  

ــاد  ــا گشــ ــغ از دل دريــ ــره ميــ   زهــ
  

  ضــرا گشــاد چشــمه خضــر از لــب خ    
  

ــن  ــاد كــ ــت آبــ ــاطرش از معرفــ   خــ
  

ــن     ــم آزاد كـــ ــردنش از دام غـــ   گـــ
  

  )10و  8 :همان(    

    :الاحرار تحفةالانوار و  از مطلع
  

  فكـــرت مـــا را ســـوي تـــو راه نيســـت
  

ــو آگــاه نيســت    ــو كــس از ســرّ ت   جــز ت
  

  )45: 1397دهلوي، (    
  توبـــــه ده از سركشــــــي ايــــــام را 

  

  بـــــازخر از ناخوشـــــي اســـــلام را    
  

  عـــالم بـــه تـــو روشـــن شـــود ةديـــد
  

ــود    ــن شـ ــو روشـ ــي ز تـ ــن گيتـ   گلخـ
  

  )483و  482: 1378جامي، (    
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ــده  ــهخن ــوارگ« ب ــاند  »يغمخ ــب كش   ل

  

  شــب نشــاند  »يخنيــاگر« بــهزهــره   
  

  )7: 1378نظامي، (    
  .در دو واژه، موجب ايجاد دووزني شده است »ي«در اينجا اشباع كسره و تشديد 

به هم در دو وزنِ زير هـم چنـدوزني پديـد     »مفتعلن«و  »فاعلاتن«تبديلِ  :2چندوزنيِ 

مفتعلن فاعلن مفتعلن « و )مديد مثمن سالم( »فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن«: است آورده

  .)منسرح مثمن مطوي مكشوف( »فاعلن

فـاعلاتن  «ولـي بيشـتر آن در وزن    ،اسـت  »مفتعلن فـاعلن «غزل زير از حافظ در وزن 

  .است نظر با گيومه و خط مشخص شده موردهاي بخش. نيز هست» فاعلن

  نشين دوش بـه ميخانـه شـد   زاهد خلوت
  

  از سر پيمان برفـت بـا سـر پيمانـه شـد       
  

  شاهد عهد شباب آمده بودش بـه خـواب  
  

  سـر عاشـق و ديوانـه شـد    باز بـه پيرانـه    
  

  آتش رخسار گل خـرمن بلبـل بسـوخت   
  

  خنــدان شــمع آفــت پروانــه شــد چهــره  
  

  ر كه ضايع نگشـت گريه شام و سحر شك
  

ــره   ــد    قط ــه ش ــوهر يكدان ــا گ ــاران م   ب
  

  نـرگس ســاقي بخوانـد آيــت افســونگري  
  

ــد      ــانه ش ــس افس ــا مجل ــه اوراد م   حلق
  

  بارگـه پادشاسـت   »منزل حـافظ كنـون  «
  

  دل بر دلدار رفـت جـان بـر جانانـه شـد       
  

  )347: 1362حافظ، (    
هـا در وزن  مصراعيا نيم هااست ولي برخي از مصراع »فاعلاتن فاعلن«شعر زير در وزن 

  :نيز هست »مفتعلن فاعلن«

  تو اين چندين زمان من كجا بودم عجب بي
  

  در پي تو همچو تير در كف تو چون كمـان   
  

  اي كمـان كـرده نهـان    »اي زده تير جفا«
  

  ...برنگشـت از تـو دلـي    »اين همه كردي ولي«  
  

  )1302: 1386مولوي، (    
فـاعلاتن  «و  »مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن    «زنِ بر همين پايه، دو و :3چندوزنيِ 

  :دشوبه هم تبديل مي »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  فلسفي اين هستيِ من عارف تو مستيِ من
  

  هم تو نگـاري صـنما   »خوبيِ اين زشتيِ آن«  
  

  زينـت مـن   باغ پر از نعمت من گلبنِ بـا 
  

  هيچ نديد و نبود چون تو بهـاري صـنما    
  

  )1117: همان(    
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 »فـاعلات فـاعلات فـاعلن   «دو وزن ، »فـاعلاتن «و  »فـاعلات «تبديلِ  بر پايه :4چندوزنيِ 

  :استبه هم قابل تبديل  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«و ) رمل مسدس مكفوف محذوف(

ــت    ــن اس ــا م ــه ب ــي زمان ــا من ــو ب ــا ت   ت
  

ــت      ــن اس ــا م ــه ب ــامِ جاودان ــت و ك   بخ
  

  تـــو بهـــارِ دلكشـــي و مـــن چـــو بـــاغ
  

  وق صـد جوانـه بـا مـن اسـت     شور و ش ـ  
  

ــا مــن اســت        برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيسـت  ــه ب   رقــص و مســتي و تران
  

  )43: 1381ابتهاج، (     
او نكشـتش از بـراي   « و »نك فلان شه از براي زرگري« ،»الؤاي لقاي تو جواب هر س«

  .)14و  13 ،11: 1375مولوي، ( »طبع شاه

بـه هـم،    »فاعلاتن«و  »فاعلات«و نيز  »فاعلاتن«و  »نمفتعل«تبديلِ  ةبر پاي :5چندوزنيِ 

فـاعلاتن فـاعلاتن   «و ) منسرح مثمن مطوي منحور( »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«دو وزنِ 

  .د شدبه هم قابل تبديل خواه) من مجحوفرمل مث( »فاعلاتن فع

ــالم و آدم   ــداي عـ ــم خـ ــر و اعظـ   اكبـ
  

ــا      ــيرت زيب ــد و س ــوب آفري ــورت خ   ص
  

  )397: 1385سعدي، (    
 ـ« ،»...رود از عمرتو ميهر شب و روزي كه بي«: هايي در اين دو وزنمصراع ليلـي   ةقص

گيتـي مجـال    ةعرص ـ« ،»...آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي« ،»...مجنون ةمخوان و غص

همـت برآمـد آيـت     ةقرع ـ« و »...و آن همه پيرايه بسته جنّت فردوس« ،»...همت او نيست

  .)464و  742 ،546 ،457همان، ( »...رحمت

  :، با اعمالِ اشباع و تشديدبه همديگر »فاعلن«و  »فعَلن«و نيز  »فاعلاتن«و  »فعلاتن«تبديل 

 »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن «و  »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«تبديلِ  :6چندوزنيِ 

  :به هم
  اي همه شكل تو مطبوع و همه جاي تو خوش

  

  شيرين شكرخاي تو خـوش دلم از عشوه   
  

  )580: 1362حافظ، (    
 و اشباع در برخي واژگان »قد«و  »خط«تشديد:  

  شيوه و ناز تو شيرين، خط و خال تو ملـيح 
  

  چشم و ابروي تو زيبا قد و بالاي تو خوش  
  

  )همان(    
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      :نمونه برعكس

  گرچه دوريم از بساط قرب، همت دور نيست
  

ــده   ــاخ  بن ــماييم و ثن ــاه ش ــماش   وان ش
  

  )40: 1362حافظ، (    
ولـي گـاهي در    ،است »فعلاتن فعلاتن فعلن«در وزن  الابرار سبحة مثنويِ :7چندوزنيِ 

لـب پـر از   «: است »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«شود كه در وزن هايي ديده مياين اثر، مصراع

با  .)569و  650: 1378جامي، ( »...عزم بر نظمِ گهر كرده درست« و »...خنده ز تو غنچه به باغ

  .)574 :همان( »...به اوست مههنگا ميعقل را گر«: اشباع و تشديد

جاييِ دو هجايِ هبه دليل جاب :به هم) - U - U(و مفاعلن ) U U - -(تبديل مفاعيلُ 
  .است ناميده شده قلب ،پايانيِ دو ركن، اين قاعده در عروضِ معاصر

  لن فع] مفاعلن[فاعلاتن  > <لن  فع] مفاعيلُ[فاعلاتن 
. اسـت ) متـدارك مـثمن ابتـر   ( »فاعلن فاعلن فـاعلن فـع  «شكل مرسومِ وزنِ نخست، 

از راه اختيارِ شاعريِ ) خفيف مسدس مخبون اصلم( »لن فاعلاتن مفاعلن فع«تبديلِ آن به 

هـاي تبـديلِ وزن   يعني در اينجا تشديد كـه يكـي از شـيوه   . تشديد است ةقلب و با شيو
  :شودآورد و نتيجه چنين ميعريِ قلب را پديد مياست، اختيارِ شا

هاي تشـديد، اشـباع، همـزه و تسـكين     تبديلِ دو وزن بالا به هم با روش :8وزنيِ چند
 ،نيمـا  افسـانه شـود و  وزنِ نخست در ديوانِ شـاعرانِ گذشـته ديـده نمـي    . گيردانجام مي

  :ر هر دو وزن استنخستين شعرِ فارسي در اين وزن است و هجده مصراع اين منظومه د
  گفتمادرم سرگذشت تو مي«

  زدبر من از رنگ و روي تو مي
  »خفتهاي تو ميديده از جذبه

  شدم بيهش و محو و مفتونمي
  »كه كشيدم ز بيم تو فرياد ...«

  »يا كه شيطان رانده ز هر جاي ...«

  »كه چنين ناشناسي و گمنام ...«

  )79- 47 :1395يوشيج، ( 
  :»ناشناسي«و تخفيف در  »كه« ةكسر زدايي ازبا اشباع
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  »باد سردي دميد از برِ كوه ...«

  »چيست گمگشته تو در اينجا ...«

  »هر زمانم كشيده در آغوش ...«

  »...قطره قطره سرشك پر از خون ...

  )79-47 :1395يوشيج، (
شود، بـا شـناخت ظرفيـت چنـدوزني،      نيما شناخته مي افسانهوزنِ نخست با  هرچند

  :توان اين اشعار كهن را در وزنِ شعر نيما خواندشود كه ميميمشخص 
  ملــك چــون كشــت گشَــت و تــو بــاران

  

ــو دامــاد      ايــن جهــان چــون عــروس و ت
  

  )41: 1371فرخي، (    
زيـن سـبب روح برتـر از    « ،»آتـشِ آرزو و آتـشِ آز  « ،»و پهناسـت  خـي زمين را فرا تا«

 »انبـاز وصي و بـي قسمِ تو بي« ،»نبرده ره، ادراك ذات او را« ،)228و  202 ،25 :همان( »اجسام

  .)9و  7 ،3: 1382سنايي، ( »هر يكي ديده جزوي از اجزا« و »فعل و ذاتش بري ز آلت و سو«

اشـباع و   ةبا شيو :به جاي هم »لنفع«و  »فعَل«و نيز  »مفاعلُ«و  »مستفعلن«استفاده از 

  : است ههمزه، دو وزن زير را قابل تبديل به هم كرد
  ]فَعل[مستفعلن ] مفاعلُ[مستفعلن  > <] لن فع[مستفعلن ] مستفعلن[مستفعلن 

مفعولُ فـاعلات مفاعيـلُ   «: شكلِ متعارف وزنِ دوم در عروض چنين است: 9چندوزنيِ 

مسـتفعلن  «تبـديل ايـن وزن و وزنِ   ). مضـارع مـثمن اخـرب مكفـوف محـذوف     ( »فاعلن

»لن مستفعلن مستفعلن فع
هاي اشباع و همـزه انجـام   به هم، با شيوه) مثمن احذّرجز ( )4(

  .)ر است و از ديد گذشتگان نارواستعروضِ معاص ةاين مورد بر پاي( گيردمي
   »من )5(يِعشق است نام ديگر آوازها«

  ))6(پوربراتاحسان (ام كز شاخه جز بادي به بالم نيست آن قمري

ــراع دوم تن   ــت و مص ــت در دو وزن بالاس ــراع نخس ــت مص ــت اس ــا در وزنِ نخس  .ه
هسـتند  «: دشـو نِ نخست نيز خوانـده مـي  هاي زير در وزن دوم هستند، ولي در وز مصراع

در اينجـا   .)38: 1362حـافظ،  ( »نانِ حلالِ شيخ از آبِ حرامِ ما« و »قوامِ ما غرقِ نعمت حاجي

 روا بـوده در نزد گذشـتگان نـا   ،كه گفته شد چنان( بايد اشباع شود »حلالِ و حرامِ« ةكسر
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  .)3: 1374خاقاني، ( »اي پنج نوبه كوفته در دارِ ملك لا« :ديگر ةنمون). است

  خُلّـت نهـاد روي   آن شب كه سوي كعبه
  

  اين غـول، خـاك باديـه را كـرد زيـرِ پـا        
  

  )5 :همان(    
و  »فعلاتـن «و  »مفاعلن«و  »مفاعيلن«، »فعولن«و  »فعَلن«، »مفاعيلن«و  »فعلاتن«تبديل 

: كندمي اشباع و تشديد و همزه، اين چهار وزن را با هم تركيب ةبا شيو :به هم »اعلنمف«

مفـاعلن  « و »فعلاتـن مفـاعلن فعلـن   « ،»مفاعيلن مفاعيلن فعـولن « ،»فعلاتن فعلاتن فعلن«

  .))7(محذوفمجتث مسدس مخبون ( »فعلاتن فعلن

برخـي از  . راسـت هـاي بـالا را دا  دو وزن و گـاهي سـه وزن از وزن   ،گاهي يك مصراع
  :هاي حافظ در غزلِ مصراع

  دل ســـــراپرده محبـــــت اوســـــت  
  

  دار طلعــــت اوســــتســــينه آيينــــه  
  

  )136: 1362حافظ، (    
همـه عـالم گـواه    «و  »تو و طوبي و ما و قامت يار«: داراي دو وزن از چهار وزن بالا هستند

 اسـت  »فعلـن فعلاتـن مفـاعلن   «و  »مفاعيلن مفـاعيلن فعـولن  «در دو وزن  »عصمت اوست

  :ديگر ةنمون .)10چندوزنيِ (
ــت  ــبش و آرام از اوســ ــه را جنــ   همــ

  

ــت     ــه از او دام از اوســ ــه را دانــ   همــ
  

  )582: 1378جامي، (    
بـا تشـديد در    )136: 1362حـافظ،  ( »ملكـت عاشـقي و گـنجِ طـرب    «مصراعِ  :11چندوزنيِ 

»هـاي   مصراع اين. است »نفعلاتن مفاعلن فعل«و  »فعلاتن فعلاتن فعلن«در دو وزنِ  »عاشقي

گرچه خم گشـت قـد   «و  )887: 1385سعدي، ( »هر شبي با دلي و صد زاري« :سعدي و جامي

  .چنين هستند، »قد«و  »دلي«، با تشديد و تخفيف )100: 1378جامي، ( »ما چو كمان

سخن، آوازِ پرِ جبريل «و  »گل ةشب كه زد تيرگي مهر«، الابرار سبحةاين دو مصراع از 

و بدونِ  »فعلاتن مفاعلن فعلن«در وزنِ  »پر«و  »تيرگي«، با تشديد )574و  568 :همان( »است

 دو مصراع زيـر بـا اشـباع در همـين دو وزن    . است »فعلاتن فعلاتن فعلن«تشديد در وزنِ 

  .)562و  561 :همان( »پشت ماهي ببر از اره دو نيم«و  »تو پرده توست ةگرچه پرورد«: است

 ،دو وزن دارد ،اسـت؛ هـر مصـراعِ آن    از چندوزني در بيت زيـر رخ داده  اي ويژهگونه
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  :ولي دو وزنِ گوناگون
ــه آب   ــنه نــ ــنگيِ تشــ ــردَ تشــ   او بــ

  

  او دهــد شـــاديِ مســتان نـــه شـــراب    
  

  )582 :1385 سعدي،(     
، در »تشـنگي «ولي مصراعِ نخست با تشديد  ،است »فعلاتن فعلاتن فَعلن«بيت در وزن 

فـاعلاتن فـاعلاتن   «در وزنِ  »شـادي «و مصراعِ دوم با تشـديد   »فعلاتن مفاعلن فعلن«وزنِ 

  .شودمي نيز خوانده »فاعلن

)8(دلِ من رفت سويِ حضرت دوست«مصراعِ  ):وزنيسه( 12وزنيِ چند
كه در سه وزن  »

اسـت، بـا هـر     »لن فعولنمفاعيلن مفاعي«و  »فعلاتن مفاعلن فعلن«، »فعلاتن فعلاتن فعلن«

تـن مـن گشـت    «، »تن من گشت ولي همدم خاك«: شود تواند تكميلسه مصراع زير مي

  .»تنِ من گشت ليكن همدم خاك«و  »ليك همدم خاك

مفـاعيلن مفـاعيلن   « ،»فعلاتن فعلاتـن فعلـن  «هاي زير در وزن وزنيِسه )9(هايمصراع

لبِ تـو  « ،»...رخِ تو همره روز و شبِ من« :دشوخوانده مي »مفاعلن فعلاتن فعلن« و »فعولن

  .»...تنِ تو همدمِ جان و دل من« و »...من ةدلِ تو قبله و سجاد« ،»...مرهمِ زخمِ دلِ من

 سه وزنِ قابلِ تبديل به همديگر :به هم »مفاعلن« و »مفاعيلن« و »فعلاتن«تبديل  ةبر پاي

 ،»فعلاتن فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن   «: )اين بار در سطحِ مثمن(شود در شعر فارسي ديده مي

  :كه عبارتند از »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«و  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«

فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن    «اشعارِ زير در دو وزنِ  شدههاي برجستهبخش: 13چندوزنيِ 

  :است »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«و  »فعلاتن

  د سر سـوداي تـو دارد  دل من راي تو دار
  

  زردم غــم صــفراي تــو دارد رخ فرســوده  
  

ل    سوي تبريز شو اي دل بر شمس الحقِ مفضـ
  

  چو خيالش به تو آيد كه تقاضاي تو دارد  
  

  )1234: 1386مولوي، (    
كه تو هرگز گل من باشـي و مـن   «، »تو نه آني و نه ايني كه هم اين است و هم آنَت«

نه در اين عالمِ دنيا كـه  « و »خور و غمخوار تو باشموقت كه شاديمگر آن «، »خار تو باشم

  .)569و  460: 1385، سعدي( »در آن عالمِ عقبي
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فنـون  بيت سلمان ساوجي كه در برخي كتـبِ بلاغـت ماننـد    ): وزنيسه( 14چندوزنيِ 

به عنوان شاهد بـراي ذوبحـرين آمـده، در سـه     ) 81: 1373همايي، ( بلاغت و صناعات ادبي
  :بالاست وزن

  لبِ تو حـاميِ لؤلـؤ، خـط تـو مركـزِ لالـه      
  

  شبِ تو حاملِ كوكب، مه تو با خط هالـه   
  

ايـن سـاختار   . شـود اي است كه در سه وزن خوانده مـي ساختار واژگاني بيت به گونه
  .)10(تقليد قرار گرفت پس از سلمان، مورد

وابسـته  يافت يا سرود كه هايي را توان مصراعاما در وزن دوم و سوم مي :15چندوزنيِ 
مصراعِ نخست دو بيت در شعر زيـر و كـلِ بيـت سـوم در     . دبه ساختار بيت سلمان نباش

  .است »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«و  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن «هاي وزن

  ز خطّ و خال تو بردم گمان كه آهوي چيني
  

  چو پنچه با تو زدم ديدمت كه شـير ژيـاني    
  

  فتد كه آيي و بنشيني و مي آرم و نوشـي 
  

  به پاي خيزي و بوسي دهي و جان بسـتاني   
  

  )523: 1336قاآني، (    
  چگونه در سخن آيد حديث روي تو اي جان

  

  )11(كه حد حسنِ تو برتر بود سويِ منِ فاني  
  

 .بـا اشـباع و همـزه    :بـه هـم   »فعـولن « و »مفاعيـلُ «و  »مستفعلن«و  »مستفعلُ« تبديل

  .شوند گيري از اختيار قلب به هم تبديل ميبا اين دو شيوه و با بهره »مفاعيلُ« و »مستفعلن«

مفاعيـلُ  «و  »مسـتفعلُ مفعـولن  «و  »مستفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن   «سه وزن 

شـكلِ مرسـومِ وزنِ نخسـت، در    . به هـم قابـل تبـديل هسـتند     »مفعولن مفاعيلُ مفعولن

و شـكلِ  ) هـزج مـثمن اخـرب   ( »فاعيلن مفعـولُ مفـاعيلن  مفعولُ م«: عروض چنين است

فعولن مفاعيلن فعـولن  «: متعارف وزنِ سوم كه پركاربردترين بحرِ شعرِ عربي است، چنين

  ).طويل مثمن سالم( »مفاعيلن

 »لـن مستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فـع «و  »لنمستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع«دو وزنِ 

مفعـولُ  «: شكلِ مرسومِ وزنِ نخست در عروض چنين است. نيز به هم قابل تبديل هستند

  .)هزج مثمن اخرب محذوف( »مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن

و  »مسـتفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن    «هـاي زيـر در دو وزنِ   نمونه :16چندوزنيِ 

  :هستند »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«
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  هـا ها وي مهرِ تو بر لباي مهرِ تو در دل
  

  هـا رِ تو در سرها وي سرّ تو در جانوي شو  
  

  )407: 1385سعدي، (    
  اي صورت هر شـادي انـدر دلِ مـا دادي   

  

  اي صورت عشقِ كـل انـدر دلِ مـا يـاد آ      
  

  اي دل كه تو زيبايي شيرين شو از آن خسرو
  

  ور خسروِ شيريني در عشق چو فرهـاد آ   
  

  )159: 1386مولوي، (    
ولي در  ،هستند »مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«در وزنِ هاي زير مصراع :17چندوزنيِ 

  :شوندنيز خوانده مي »لنمستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فع«وزن 

  روحافظ مكن انديشه كه آن يوسـف مـه  
  

 ــ   ــد و از كلب ــي  ةبازآي ــه در آي ــزان ب   اح
  

  )986: 1362، حافظ(    
 ةرخِ تـو دم بـه دم از گوش ـ  دور از « ،»...دهم از حسرت ديدارِ تو چـون صـبح   جان مي«

دست طـرب از دامـنِ ايـن زمزمـه     « ،»...همراه تو بودن گنه از جانبِ ما نيست« ،»...چشمم

 ،)744و  612 ،156 ،180 ،986: همـان ( »...در خرمنِ صد زاهـد عاقـل زنـد آتـش    « ،»...مگسل

زآن « ،»اي ديدنت آسـايش و خنديـدنت آفـت   « ،»جان بر كف دست آمده تا روي تو بيند«

در كويِ تـو  « و »نيكم نظر افتاد بر آن منظرِ مطبوع... گه كه بر آن صورت خوبم نظر افتاد

  .)610و  463 ،454: 1385سعدي، ( »معروفم و از رويِ تو محروم

  :هر مصراع اين بيت در سه وزن است ):وزنيسه( 19و  18اي ويژه؛ چندوزنيِ گونه
  نه ظلم و نه بيدادي، نه بغض و نه فريادي

  

  مرديم از اين شادي اي غصه تو آزادي  
  

   ))12(محسن رضوي(    
مفعـولُ مفـاعيلن مفعـولُ    « ،»مستفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن   «: مصراعِ نخست

  .»فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن« و »مفاعيلن

 »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن« ،»مستفعلُن مفعولن مستفعلُن مفعولن«: مصراعِ دوم

  .»لنستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فعم« و

كـه شـكل متعـارف آن     »مسـتفعلن فعـولن مسـتفعلن فعـولن    «دو وزن  :20چندوزنيِ 

مفعـولُ مفـاعيلن   «است، بـا وزن  ) مضارع مثمن اخرب( »مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن«
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شـده  هاي مشخصبخش. قابل تبديل به هم هستند) هزج مثمن اخرب( »مفعولُ مفاعيلن

  :يات زير در اين دو وزن هستنددر اب
  اي صورت تو چون گل، و اي قامت تو چون سرو

  

  )13(د غم افت هر كاو رخ تو بيند در ورطه  
  

  انوار پادشاهي »اي در رخ تو پيدا«
  

  صد حكمت الهي »در فكرت تو پنهان«  
  

  )976: 1362حافظ، (    

  .)470 و 26: همان( »...گفتم غم تو دارم«، »...آسايش دو گيتي«

 »شـاهدي « ،»دلبري« ،»شكّر«هاي تبديل اين دو وزن به هم با تشديد و تخفيف در واژه

»ــبي ــطّ« ،»منص ــارغي«و  »خ ــباع  »ف ــراه اش ــه هم ــك ز«: ب ــاهد ش ــاقي لبرآن ش  ز آن س

بـر  « ،»وين شاهدي و شنگي« ،»اين دلبري و شوخي« ،)160: 1386مولوي، ( » ...مذهب خوش

 ،654 ،480: 1385سـعدي،  ( »تـو فـارغي و عشـقت   « و »ط سبزشبالاي خ« ،»منصبي و مالي

  .)662و  656

 :به هم »مستفعلن« و »مفتعلن«، »مفعولن« و »مفعولُ«، »مستفعلن« و »مستفعلُ«تبديل 

  .با شيوه اشباع و همزه
مسـتفعلن مسـتفعلن   «به  »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«تبديلِ وزنِ  :21چندوزنيِ 

  :در اين دو وزن هستند ،شدههاي مشخصبخش. ا اشباع و همزهب »لن مستفعلن فع

ــد    ــر دراز آم ــد آن عم ــاز آم ــد و ب ــاز آم   ب
  

  آن خــوبي و نــاز آمــد تــا داغ نهــد مــا را       
  

  بايـد  آيـد آن كـس كـه همـي     آيد و مـي  مي
  

ــا را    ــد مـ ــر دل بجهـ ــايد گـ ــدنش شـ   وز آمـ
  

  چون دانه شد افكنده بررسـت و درختـي شـد   
  

  فكنــده شــوي بــا مــاايــن رمــز چــو دريــابي ا  
  

  نغمـه ني باز سپيدست او نـي بلبـل خـوش   
  

  ويرانــــه دنيــــا بِــــه آن جغــــد غرابــــي را  
  

  )152و  151: 1386مولوي، (    
  اي كاش تو درمـانِ ايـن حـال بـدم باشـي     

  

  مـن گـم شـده در خويشــم بايـد بلـدم باشــي       
  

  

  ))14( آني حسيني(  
  خندي و اين خنده از عمق وجودت نيسـت مي

  

   )15(سوزي و دودت نيستسوزي ميو ميسوزي مي  
  

  

  )محسن رضوي(  
 »فاعلن«آمدن . با اشباع، همزه و تشديد :به هم »مفعولن«و  »فاعلن«هاي نـتبديل رك
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به معناي آمدنِ يك هجاي كوتاه به جـاي دو هجـاي كوتـاه و سـپس      »مفعولن«به جاي 

شعرِ سـنتي نـاروا بـه شـمار     در  ،كه گفته شد هجاي كوتاه است و چناناشباعِ همان تك
  .است اخير رواج يافته ةآمده، ولي در ميانِ شاعرانِ جوانِ دو ده مي

  »فاعلات مفعولن فع] مفعولن[« > < »فاعلات مفعولن فع] فاعلن[«

خفيـف  ( »فاعلاتن مفاعلن مفعولن«: شكلِ متعارف وزنِ نخست در عروض چنين است

  .)مسدس مخبون مشعث
منسـرح مـثمن مقطـوع مطـوي     ( »مفعولن فاعلات مفعولن فع«وزنِ دو  :22چندوزنيِ 

اع و از راه اشـب ) خفيـف مسـدس مخبـون مقطـوع    ( »فاعلاتن مفاعلن مفعـولن «و ) منحور

مفتعلن فـاعلات  «دار شده از وزن نخست، وزنِ تسكين. دشوحذف همزه به هم تبديل مي

م نيـز در شـعر فارسـي    وزن دو. كـاربرد اسـت  و در شعر فارسـي بسـيار كـم    »مفتعلن فع

تـر  كميـاب  ،طبيعتاً تركيب اين دو در يـك مصـراع  . كاربرد استبرخلاف عربي، بسيار كم
آمدنِ چندوزني است، به ايـن مـوارد    پديد امكانِچون هدف اين مقاله، بررسيِ . شودمي

  :شده چنين هستندهاي مشخصمصراع ،در شعر زير از بهار. شودنادر هم پرداخته مي
  )مفتعلن فع(= مفعولن فاعلات مفعولن فع  <>) فعلاتن(= ن مفاعلن مفعولن فاعلات

  اي بــه روي و بــه مــوي، لالــه و سوســن
  

  »ســـبزه داري نهفتـــه در خـــز ادكـــن«  
  

ــركن    ...« ــتم را ب ــنِ س ــم و ب ــيخِ ظل   »ب
  

  »خيز و تنشان بسوز و بتشان بشـكن  ...«  
  

  »تـو خاصـان كننـد نالـه و شـيون     بي ...«
  

 ــ ...«   ــد ت ــدين از ح ــداين و م ــا م   »رك ت
  

  )181: 1387بهار، (    
  .شودحاصل مي »حد«تشديد  ةچندوزنيِ مصراعِ پاياني با شيو

  
  دوم ةبررسي چندوزني گون

. اسـت  مسمطي است كـه وطـواط سـروده    ،ظاهراً نخستين شعرِ فارسي در اين زمينه
 ر وزن سروده شدهلوخي داراي دو وزن نيست، بلكه در چهاشعرِ وطواط مانند شعر آرخي

هـاي آن شـايد   بديعيه يا وزنيه نيست و علت تنوعِ وزنِ بيـت  ةمنظوم ،شعرِ وطواط. است
هـاي  گونـه كـه تصـنيف   همان(است  اين است كه آن را براي آوازي و لحني ويژه سروده

در اينجا ابياتي از شـعرِ وطـواط بـا ذكـرِ تغييـرِ وزن      ). عارف و بهار و ديگران چنين است
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  :شودمي دهآور

  ):وزن رباعي(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فَعل 
  

ــر    ــات هنـ ــه آيـ ــو پرداختـ ــار تـ   گفتـ
  

ــر    ــات ظفـ ــو افراختـــه رايـ   ...كـــردار تـ
  

    :فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن
  

  قدر تو هست چو جوزا به جلال و به خطر
  

  ...صدر تو گشته چو دريا به سخا و به هنـر   
  

    ):ن رباعيوز(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلن فع 
  در حيـــرت فرزانگيـــت هـــر ســـرور   

  

ــفدر    ــر صـ ــت هـ ــرت مردانگيـ   ...در غيـ
  

      :فعلاتن فعلاتن فَعلن
  جـــود تـــو جســـمِ كـــرم را چـــو روان

  

  ...هنـــرت چشـــمِ كـــرم را چـــو بصـــر   
  

  ):وزن رباعي(بازگشت به مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلن فع 
ــر   ــروت، اختـ ــرجِ مـ ــو در بـ ــامِ تـ   انعـ

  

ــو در درجِ     ــرامِ تـ ــوهر اكـ ــوت، گـ   ...فتـ
  

      :فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَع
  اصـــطناعِ كرمـــت مـــانعِ هـــر شـــدت 

  

ــت     ــر ظلم ــعِ ه ــت داف ممــاعِ ه   ...و ارتف
  

  )563: 1339وطواط، (    
گويا تغييرِ وزنِ اين غزل . گيردچندوزني جاي مي ةگون غزلِ زير از مولوي نيز در اين

نده ويس ـاي را هـم ن نكتـه . )208: 1388شفيعي كدكني، ( است كدكني كشف كردهرا شفيعي
كنـد و شـايد   بيفزايد كه مولانا در بيت چهارده، اين دو وزن را در يك بيـت تركيـب مـي   

مفاعيـلُ  «: وزنِ پنج بيت نخست چنين اسـت . سابقه باشدپيش از اين در شعر فارسي بي

  .»مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن

  زهي عشق زهي عشق كه ما راست خـدايا 
  

  و چه خوبست چه زيباست خـدايا چه نغزست 
  

  :»فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«بيت ششم و هفتم، در وزن 

  نيِ تن را همه سوراخ چنان كرد كف تـو 
  

  كه شب و روز در اين ناله و غوغاسـت خـدايا  
  

  نيِ بيچاره چه داند كه ره پرده چه باشد
  

  دم ناييست كه بيننـده و داناسـت خـدايا   
  

  :كندن دو وزن را تركيب ميدر بيت چهارده اي
    :فعلاتن فعلاتن مفاعيلُ فعولن

  خمش اي دل كه تو مستي مبادا به جهاني
  

  نگهــش دار ز آفــت كــه برجاســت خــدايا
  

  )312: 1386مولوي، (  
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ولي بايـد   ،شودبراي پرهيز از درازگويي، به اشعار سلمان ساوجي و ديگران اشاره نمي
  .ها نيز اين ويژگي را دارندتصنيف ،يادآور شد كه در شعر فارسي

  

  هاي شعر فارسي در يك نگاهچندوزني

  ها در هر چندوزنيتركيب وزن   مارهش

 »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »مفتعلن مفتعلن فاعلن«  1

  »مفتعلن فاعلنمفتعلن فاعلن « »فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فاعلن «  2

  »علاتن فاعلاتن فاعلاتنفافاعلاتن « »مفتعلن مفتعلن مفتعلنمفتعلن «  3

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فاعلات فاعلات فاعلن«  4

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع» «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«  5

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«  6

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فعلاتن فعلاتن فعلن«  7

  »لن فعلاتن مفاعلن فع« »علن فاعلن فعفاعلن فا«  8

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«  9

  »فعلاتن مفاعلن فعلن» «مفاعيلن مفاعيلن فعولن«  10

  »فعلاتن مفاعلن فعلن» «فعلاتن فعلاتن فعلن«  11

12 .  
  وزنيسه

  »اعيلن مفاعيلن فعولنمف» «فعلاتن مفاعلن فعلن» «فعلاتن فعلاتن فعلن«

  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن » «فعلاتن فعلاتن فعلاتنفعلاتن «  13

14 .  
  وزنيسه

مفاعلن » «مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن » «فعلاتن فعلاتن فعلاتنفعلاتن «

  »مفاعلن فعلاتنفعلاتن 

  »فعلاتن مفاعلنمفاعلن فعلاتن » «مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن «  15

  »مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «  16

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«  17

18 .  
  وزنيسه

» مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «

  »فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن «

19 .  
  وزنيسه

» مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع«
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  »مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مفعول فاعلاتنمفعول فاعلاتن «  20

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن «  21

  »فاعلاتن مفاعلن مفعولن» «ن فاعلات مفعولن فعمفعول«  22

  

  هاوزنيها در همآمارِ حضور و مشاركت وزن
، 16هـاي  پنج بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن. 1

  .21 و 20، 19، 18
. 12 و 11، 10هاي چهار بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فعلاتن مفاعلن فعلن. 2

  .حضور دارد 8 ةدر شمار »لنفعلاتن مفاعلن فع«يك بار هم به شكل 

هـاي   چهار بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع. 3
 .21 و 19، 17، 9

  .7و  4، 1هاي سه بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 4
  .12و  11، 7هاي سه بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: نفعلاتن فعلاتن فعل. 5
 هـاي سه بـار در شـماره   ،هاوزنيحضور در هم: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن. 6

  .15و  14، 13
  .15و  14 هاير شمارهد: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن .7
  .11و  10هاي ارهدو بار در شم ،هاوزنيحضور در هم: مفاعيلن مفاعيلن فعولن. 8
  .14 و 13هاي دو بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن. 9

  .)جدول بالا( وزني مشاركت دارنديك بار در هم هاساير وزن. 10
  

  گيري و طرح پيشنهادنتيجه
كه ايـن  شد  هايي از شعر فارسي نشان داده و با آوردنِ نمونه »چندوزني«با بررسي . 1

  .شودمي موضوع در شعر فارسي فراوان ديده
معرفي شد كه بـه ترتيـبِ كـاربرد     »چندوزني«هشت شيوه براي توليد شعرِ داراي . 2

ف همزه، تشديد و تخفيـف  ابقا و حذ زداييِ مصوت كوتاه و بلند،شباعاشباع و ا: عبارتند از
  .تسكين و متحرك ساختنِ صامت صامت،

 26بـا   »چنـدوزني « 22عروضي با اين هشت شيوه، باعـث ايجـاد    هايتبديلِ ركن. 3



22 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

بـه هـم،    »مفـتعلن «و  »فـاعلاتن «از اين ميان، تبـديلِ دو ركـنِ    براي مثال .گرددوزن مي

  .است هشت وزن را به هم قابل تبديل كرده
و  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«تبديلِ دو وزنِ  ،پركاربردترين چندوزني در شعرِ فارسي. 4

  .به هم است »فتعلن مفتعلن فاعلنم«

هـا در  بيشترين مشـاركت را بـا سـاير وزن   ، »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«وزنِ . 5

  .وزني داردتوليد چند
نشدنِ مصوت كوتـاه آخـرِ واژه    سازي در شعرِ عرب به دليلِ اشباعامكانِ چندوزني. 6

  .مصراع، بسيار محدود و اندك است ةدر ميان
 توان وزنـي را كـه در شـعر معاصـر ظهـور يافتـه       شناخت ظرفيت چندوزني، ميبا . 7

سـنايي در وزنِ    حديقـه هـاي  برخـي از مصـراع   براي مثال .است، در شعرِ كهن نيز يافت
  .نيماست و بالعكس  افسانه
هـاي  در كتـاب  هرچنـد شـود،  گفتـه مـي   Asynarteteآنچه در ادبيات غرب بدان . 8

  .وزني شناخته نشده، از زمانِ وطواط تاكنون پيشينه داردفارسي به عنوانِ چند
هاي ديگري نيز  گمان وزن هاي فارسي و محدوديت مقاله حاضر، بي دليلِ فراوانيِ وزن به

هـا هـم    شـده، ايـن وزن   هاي معرفي به ياري شيوه .اند هستند كه در اين پژوهش رصد نشده
آورده شـده اسـت   ) گاه متكلفانـه (ياتي اب ،در كتب بديعي و عروضي. قابل شناسايي هستند

ولي به دليل آمار بسيار انـدك ايـن پديـده و نيـز      ،اند هفت وزن سروده شدهيا  كه در شش
حاضر، به اين موارد شـاذ پرداختـه    ةدر مقال يادشدهها با موارد توليد آن ةبودن شيو  مشترك

 ـ از سويي بيشتر مواردي كه در اين .نشد فارسـي  هـاي شـعر    وانجا آورده شده اسـت، در دي
با توجه به تشابه ساختاريِ عروضِ فارسـي و عربـي و تركـي،     پاياني اينكه ةنكت .دنمونه دار

  .ها به شكلِ تطبيقي يا جداگانه انجام داد توان بررسيِ حاضر را رويِ وزنِ شعرِ اين زبان مي
  

  نوشت پي
ــدو  .1 ــده قـ ــريف  ةاي شـ ــيع و شـ   وضـ

  

  صـــــغار و كبـــــار ةاي شـــــده قبلـــــ
  

براي ديدنِ قصـيده،  . است »مفتعلن مفاعلن فاعلن«و  »فاعلاتن مفاعلن فعلن«هاي  در وزن بيت

   .19: 1369كاشفي،  :ك.ر
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  .1382، وفايي و 107: 1378وحيديان كاميار، : ك.باره، ربراي اطلاعات بيشتر در اين. 2
  :شايد سيما داد اين مطلب را از اين متن ترجمه كرده باشد. 3

Asynartete (Gk ‘disconnected’) applied to a poem whose divisions have different 

rhythms and meters. The creator of this sort of verse was Archilochus (7th c. 

bc) who used dactylic, trochaic and iambic verse. Hence the term 

Archilochian verse (q.v.) (Codden, 2013: 56). 

  .است آمارِ قابل توجهي يافته ،ولي در شعرِ معاصر ،اين وزن در گذشته، مورد توجه نبوده .4
رايـج و درسـت    ،در شعر و عروضِ سنتي، آمدنِ يك هجاي كوتاه به جاي دو هجاي كوتـاه . 5

  :در اين بيت. شودن ديده مياخير فراوا ةولي در شعرِ شاعرانِ جوان دو ده ،است نبوده
  جـــز نكـــويي نĤيـــداز خيـــر محـــض 

  

  خوش باش كه عاقبـت نكـو خواهـد شـد    
  

  )38: 1334ابوالخير، (  

به جاي دو هجاي كوتاه آمده و سـپس بلنـد تلفـظ     »رِ«مشدد خوانده نشود، هجاي  »خير«اگر 

ولـي ايـن    ،آورده »مفعولن«، »مفعولُ«به زبان عروض قديم، شاعر ابتدا به جاي . است شده

هاي هاي معاصر و بررسيِ ديدگاهبراي نمونه. است ضمه انجام داده كار را با اشباعِ مصوت
 »يـك اقتـراح عروضـي   «با عنوان ) 1392(زاده اميد طبيب مقاله) و موافقمخالف (بيشتر 

  .ديده شود
  .پور است و در صفحه شخصي ايشان در اينستاگرام منتشر شده است اين بيت از احسان برات. 6
است و دليلِ ذكرِ اين وزن، امكـانِ اسـتخراجِ    ي در فارسي نديدهنده در اين وزن شعرويسن. 7

  .است يادشدههاي آن از مصراع
  .است است و براي اين مقاله ساخته شدهنده ويسناز . 8
در شعر فارسي، شماره جـدا   »مفاعلن فعلاتن فعلن«است و به دليل نبودنِ وزنِ نده ويسناز . 9

   .براي اين مورد در نظر گرفته نشد
 و 122: 1369كاشــفي،  ؛606: 1381انوشــه، : ك.ر هــاي تقليدشــدهبــراي ديــدن نمونــه. 10

  .226: 1377گركاني، 
  :است داده تغييرنده از اين بيت قاآني ويسن .11

  چگونه در سخن آيد حديث روي نكويت
  

  كه حد حسنِ تو برتر بـود ز درك معـاني  
  

  )523: 1336قاآني، (  
12. www.rahyad.blogfa.com 

  .براي اين مقاله است نويسندهساخته . 13
  .پور است و در صفحه شخصي ايشان در اينستاگرام منتشر شده است اين بيت از احسان برات. 14
  .»مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن«: مصراع دوم نيز دو وزن دارد. 15
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  منابع 
 .ن، كورمنتدرة نجفي، هندوستا) 1915(قلي ميرزا آقاسردار معزي، نجف
 .مشق، تهران، كارنامه سياه) 1381) (ا، سايه.ه(ابتهاج، اميرهوشنگ 

سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير، با تصحيح و حواشيِ سعيد نفيسي، تهران، ) 1334(ابوالخير، ابوسعيد 
 .كتابخانة شمس

  .و فرهنگي ديوانِ انوري، تصحيحِ محمدتقي مدرس رضوي، تهران، علمي) 1376(انوري، اوحدالدين 
 .فرهنگنامة ادبي فارسي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) 1381(انوشه، حسن 
  .ديوان اوحدي مراغي، به كوشش سعيد نفيسي، تهران، اميركبير) 1340(الدين اوحدي، ركن

  .ديوان اشعار اهلي شيرازي، تصحيحِ حامد رباني، تهران، سنايي) 1344(يوسف اهلي شيرازي، محمدبن
 .الشعراي بهار، تهران، نگاهديوان اشعار ملك) 1387(بهار، محمدتقي 

و  مثنـوي هفـت اورنـگ، تحقيـق و تصـحيح جابلقـا دادعليشـاه       ) 1378(احمد بنجامي، عبدالرحمن
 .تهران، ميراث مكتوبجلد اول، ، ديگران

 .وارزميديوان حافظ، تصحيحِ پرويز ناتل خانلري، تهران، خ) 1362(الدين محمد  حافظ، شمس
  .ديوانِ خاقاني شرواني، تصحيحِ ضياءالدين سجادي، تهران، زوار) 1374(علي بنالدين بديل خاقاني، افضل

 .اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد فرهنگ) 1387(داد، سيما 
 .الانوار، تصحيح مريم زماني، تهران، ميراث مكتوب مطلع) 1397(دهلوي، اميرخسرو 

، بـه اهتمـام محمـدعلي    ..كليات سعدي گلستان، بوستان، غزليـات و ) 1385(االله عبدبن سعدي، مصلح
 .فروغي، تهران، زوار

مـريم   تصحيح ،)نامهفخري(الطريقه  الحقيقه و شريعة يقةحد) 1382(آدم سنايي، ابوالمجد مجدودبن

 .حسيني، تهران، مركز دانشگاهي
كـدكني،   محمدرضا شفيعي نش و تفسيرِغزليات شمس تبريز، گزي) 1388(كدكني، محمدرضا شفيعي

  .تهران، سخن
 .آشنايي با عروض و قافيه، تهران، ميترا) 1383(شميسا، سيروس 

 االله مجتبـايي، بـه كوشـش   نامـة دكتـر فـتح   ، جشـن »يك اقتـراح عروضـي  «) 1392(زاده، اميد طبيب

 .اشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي، تهران، هرمس علي
 .محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن الطير، مقدمه، تصحيح و تعليقات قطمن) 1385(عطار، فريدالدين 

  .كوششِ محمد دبيرسياقي، تهران، زوار  ديوانِ فرخي سيستاني، به) 1371(جولوغ بنفرخي سيستاني، علي
ديوان حكيم قـاآني شـيرازي، تصـحيح و مقدمـه از محمـدجعفر محجـوب،       ) 1336(االله قاآني، حبيب

  .بيرتهران، اميرك
الـدين كـزازي،   الافكار في صنايع الاشعار، به كوشـشِ ميـرجلال   بدايع) 1369(حسين بنكاشفي، علي

 .تهران، مركز
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 .ابدع البدايع، به اهتمام حسين جعفري، تبريز، احرار) 1377(گركاني، محمدحسين 

 ).افست(ن، توس مثنوي معنوي، تصحيحِ رينولد الين نيكلسون، تهرا) 1375(الدين محمد مولوي، جلال
كليات شمسِ تبريزي، به اهتمامِ توفيقِ سـبحاني، تهـران، انجمـنِ    ) 1386( --------------------

  .آثار و مفاخرِ فرهنگي
، دوازدهـم فرهنگسـتان، دورة   ، نامـه »ذوبحرين مشكل بزرگ عروض قـديم «) 1390(نجفي، ابوالحسن 

  .15-8صص ، )45شمارة پياپي ( 1شمارة 
مخزن الاسرار، با تصـحيح و حواشـي حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه       ) 1378(يوسف بننظامي، الياس

 .كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره
پژوهي، سال دوم، شمارة ، خراسان»بديعيه و وزنيه ةحسام و منظومابن«) 1378(كاميار، تقي وحيديان

 .113-107 صص، 4
 .حيحِ سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه بارانيديوان رشيدالدين وطواط، تص) 1339(وطواط، رشيدالدين 
حدايق السحر في دقايق الشعّر، به اهتمام و تصحيحِ عباس اقبال، تهـران،  ) 1362( ---------------

 .سنايي و طهوري
 .هاي مصنوع در علم بديع، بيان، عروض و قافيه، تهران، روزنهقصيده) 1382(وفايي، عباسعلي 

 .فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران، هما) 1373(الدين  همايي، جلال
  .مجموعة كامل اشعار نيما يوشيج، تدوينِ سيروس طاهباز، تهران، نگاه) 1395(يوشيج، نيما 
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